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  چكيده
. هاي مهم ايران بود    هاي محلي در ايالت    دورة سلجوقي عصر تأسيس و تثبيت حكومت      

) از نظـر سياسـي و اقتـصادي       (هاي مهم ايـران      خوزستان نيز در آن دوره يكي از ايالت       
پژوهش دربارة تاريخ خوزستان    . مشهور بود » خانه سلجوقيان  جامه«طوري كه به      بود؛ به 

مـسئلة پـژوهش    .  مـستقل دشـوار اسـت       دليل عدم وجود منـابع      در عصر سلجوقي، به   
شـُمله در    محلي آل    حاضر بررسي عوامل تأسيس و همچنين زوال زودهنگام حكومت           

است كه در نيمة قرن ششم       نتايج پژوهش حاكي از آن      . خوزستان عصر سلجوقي است   
 تـشكيل   قمري با آشكار شدن علائم ضعف و انحطاط كامل سـلجوقيان، زمينـه بـراي               

.  فـراهم شـد    -از جمله خوزستان  –هاي مهم و مستعد ايران       محلي در ايالت   هاي   دولت
هـاي   از آشفتگي » امير شُمله تركماني  «در آن زمان يكي از امراي دربار سلجوقي به نام             

او بـر   . اسـتفاده كـرد   ) ق547-529(سياسي بعد از وفـات سـلطان مـسعود سـلجوقي            
رابطـة اميـر شـمله و    .  محلي در اين منطقـه شـد   تخوزستان مسلط و باني يك حكوم     

دربار سلجوقي در ابتدا خـصمانه بـود، امـا وي بعـد از تثبيـت حكومـت خـويش در                     
، درصـدد   )مقام اتـابكي  (خوزستان، با برعهده گرفتن سرپرستي يك شاهزادة سلجوقي         

بدين ترتيـب، حكومـت خـود بـر خوزسـتان را            . كسب رضايت دربار سلجوقي برآمد    
بخـش بـراي تـداوم       جانـشينان وي نيـز از همـين مقـام مـشروعيت           . لوه داد مشروع ج 
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 محلـي    هـاي  شمله برخلاف حكومت   محلي آل    حكومت  . حكومت خويش بهره بردند   
از عوامـل   . معاصرش، چندان دوام نياورد و مقارن بـا سـقوط سـلجوقيان فـرو پاشـيد               

 مـشروعيت    مبـاني توان به مواردي چون عـدم ايجـاد          اساسي اين سقوط زودهنگام مي     
دودماني و احياي قـدرت        مردمي، اختلافات درون    مستقل از سلجوقيان، عدم محبوبيت    

  . اشاره كرد) ق622-575( الناصر  عباسي در زمان خليفه سياسي خلافت 
  عباسي شمله، سلجوقي، خلافت   خوزستان، آل :هاي كليدي واژه

  

  مقدمه
 ـ اوغوزاي از تركمانان     سلجوقيان سلسله  ؛ فـاروق   31،  27: 1395ابوالغـازي بهادرخـان،     (د   بودن

كه توانستند در اوايل قرن پنجم قمري بـر منـاطق وسـيعي از شـرق                ) 114-113: 1380سومر،  
اين خاندان اساس سلطنت بزرگي را نهادند كه از نظـر           . عالم اسلام از جمله ايران مسلط شوند      

سـلجوقي از    تا زماني كه سلاطين     . ستسابقه ا   ايران بعد از اسلام بي     وسعت و قدرت در تاريخ      
سـلاطين  . قدرت و اقتدار لازم برخوردار بودند، در ادارة اين قلمرو وسـيع خللـي پديـد نيامـد                 

بزرگ اين سلسله توسط كارگزاران خود، با اقتدار بـر تمـامي منـاطق قلمـرو سـلجوقي فرمـان           
دودمـاني،    هاي درون  ي جنگ راندند، اما با آشكار شدن علائم ضعف و فتور اين سلسله در پ             مي
هـاي   تدريج زمينه براي روي كار آمدن حكومـت         به) ق485-465(ويژه پس از وفات ملكشاه        به

كه از  -هاي مهم ايران      در اين دوره در ايالت    . محلي در درون قلمرو وسيع سلجوقيان فراهم شد        
.  برآوردنـد  هـاي محلـي سـر      ها و حكومت    دولت -نظر سياسي و اقتصادي داراي اهميت بودند      

 قمـري يكـي از سـرداران دربـار           در نيمة قرن شـشم    . ها بوده است   خوزستان يكي از اين ايالت    
هـاي سياسـي ناشـي از وفـات          از آشفتگي ) ق570-550(» امير شمله تركماني  «سلجوقي به نام    

بهره برد و با استيلا بر خوزستان، بنيـان يـك حكومـت           ) ق547-529( مسعود سلجوقي     سلطان
 سـال بـر خوزسـتان فرمـان      وي و خاندانش بيش از چهـل      . ا براي خاندان خويش نهاد    محلي ر  

  .عباسي سرنگون شدند توسط دستگاه خلافت . ق591راندند و سرانجام در سال 
. دوام صـورت نگرفتـه اسـت    محلـي و كـم    تاكنون هيچ پژوهش مستقلي دربارة اين سلسلة        

ه، توجه چنـداني بـه ايـن خانـدان نكـرده و بـه                خوزستان نگاشته شد    تأليفاتي كه دربارة تاريخ   
متقدم نيز به اشاراتي كوتـاه دربـاره         بيشتر منابع تاريخي    . اند اشاراتي گذرا درباره آنان اكتفا كرده     

ويـژه    اند؛ به  چگونگي استيلاي امير شمُله بر خوزستان و شرح برخي از نبردهاي وي اكتفا كرده             
ه بسيار ناچيز است و بيشتر منابع حتي از ذكر نام آنان نيز اطلاعات ما درباره جانشينان امير شمل

 ـ الـدو  اخبار حسيني در     شماري مانند صدرالدين   نگاران انگشت  تنها تاريخ . اند خودداري كرده   ةل
 و غيره به مناسبت، به ذكر نام و بيان برخي از وقـايع عـصر                تاريخ الاسلام ، ذهبي در    السلجوقيه
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  .اند زستان پرداختهاين شهرياران گمنام تاريخ خو
دولـت  «گيـري    اند كه ضمن پرداختن به چگونگي شكل        نگارندگان نوشتار حاضر در پي آن     

جـوار،    هاي هـم   در خوزستان و مناسبات اين خاندان با فرمانروايان و حكومت         » شمُله محلي آل    
 اساسـي ايـن    سـؤالات   . به بررسي علل و عوامل زوال زودهنگام ايـن حكومـت نيـز بپردازنـد              

  :پژوهش به شرح زير است
 شمله در خوزستان عصر سلجوقي شد؟ محلي آل  چه عواملي سبب تأسيس حكومت . 1

 سـلجوقي و     ويـژه سـلطنت    مناسبات اميران اين سلسله با فرمانروايان مجـاور خـود، بـه           . 2
  عباسي چگونه بود؟  خلافت

  چه عواملي موجب زوال زودهنگام اين حكومت بود؟. 3
  

  و اقتصادي خوزستان در عصر سلجوقياهميت سياسي 
قرار گرفتن اين ايالـت در      . هاي مهم ايران در عصر سلجوقي بود       ايالت خوزستان يكي از ايالت    

عرب موجب شده بود خوزستان از نظر سياسي و نظـامي            ميان دو سرزمين مهم فارس و عراق        
ن شـشم قمـري كـه       ويـژه در قـر     اين موقعيت خاص جغرافيايي، به    . اهميت خاصي داشته باشد   

پس از چند قرن درصدد بازيابي قدرت سياسي و دنيـوي خـود             ) ق656-132(عباسي   خلافت  
. بر اين، ايالت خوزستان از نظر اقتصادي نيز بسيار مهم بـود            علاوه  . بود، اهميت مضاعف يافت   

هاي حاصلخيز و رودها موجب شده بود اين سـرزمين از نظـر كـشاورزي جايگـاه              وجود زمين 
خوزستان سرزمينى است خاكش مسى و «: مقدسي در اين باره نوشته است . ي داشته باشد  ممتاز

: 1361مقدسـي،   (» دهـد   مـى   دو كشور را آذوقه   1]مكرم[عسكر  ... گياهش زر، پر از ميوه و برنج      
در خوزستان شهري نبود كه نيشكر «ويژه آنكه مزارع نيشكر اين ايالت مشهور بود و  به). 2/602

  ). 26: م1938حوقل،  ابن (»نداشته باشد
اين ايالت از ديرباز يكي از .  بر كشاورزي، خوزستان از نظر صنعتي نيز اهميت داشت علاوه

. هـاي نـساجي آن شـهرة خـاص و عـام بـود              مراكز مهم صنعت نساجي در ايران بود و كارگاه        
 از شوش شكر    ... از شوشتر ديباى خوب، فرش و پارچه تافته       «: آورده است  مقدسي در اين باره     

هاى ابريشمى كـه بـه بغـداد         مقنعه] مكرم[، از عسكر  ] براى پوشاك نه عمامه   [بسيار، پارچه، خز    
نويسند ساخت  سازند و رويش مى هايى مى  پرده3در واسط. بردار است  نام2هاى بصنّا پرده... برند

                                                 
گرگر (شمالي جلگة خوزستان و بر دو سوي نهر مسرقان  اي به همين نام، در نيمة      شهر عسكر مكرم مركز كوره     .1

 ).251: 1377لسترنج، (قرار داشته است ) كنوني

اين شهر در جنوب شـوش و كنـار         ). 2/622: 1361مقدسي،  ( شهر بصنا يكي از شهرهاي تابع كوره شوش بود           .2
 ).259: 1377لسترنج، (واقع بوده است ) احتمالاً  يكي از شعب كرخه(» دجيل بصنا«اي به نام  رودخانه

 . شهري در عراق امروزي.3
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 ابريشمى هاى در اهواز فوطه. رسد ولى مانند آن نيست و به جاى آن به فروش مى! ساخت بصنّا
: 1361مقدسـي،   (» بافنـد  هـاى بـزرگ مـى        لنـگ  1در نهرتيرى . پوشند بافند و زنان مى    خوب مى 

شـد   ديباي شوشتر نيز شهرت جهـاني داشـت و پوشـش خانـه كعبـه از آن تهيـه مـي                ). 2/622
قـرار گـرفتن    . اين ايالت از نظر تجاري و بازرگاني نيز اهميت داشت         ). 92: م1927اصطخري،  (

فـارس و     رو، داشتن رودهاي پرآب و قابل كشتيراني، مجاورت با خليج          هاي كاروان   در مسير راه  
اهميت ) چه زميني و چه دريايي    (موقعيت بندرگاهي موجب شده بود خوزستان از نظر تجاري          

  ).266-261: 1377لسترنج، (زيادي داشته باشد 
لتي ويـژه بـراي     مجموع اين عوامل سبب شده بود خوزستان از نظر سياسي و اقتصادي ايـا             

؛ بـه ايـن     )2/2: 1385جـويني،   (مشهور شـود    » خانه سلجوقيان   جامه«دربار سلجوقي باشد و به      
معنا كه درآمدهاي مالياتي آن را به شكل مجـزا و مـستقل از سـاير ايـالات محاسـبه و صـرف                       

رزم كردند؛ درست مانند ايالت خـوا      خانة دربار و تهية البسه و پوشاك درباريان مي         مخارج جامه 
  ).جا همان، همان(شهرت داشت » خانه دربار طشت«كه در آن دوره به 

  
  شُمله در خوزستان محلي آل  تأسيس دولت 

سـلجوقي و از يـاران و نزديكـان           مـسعود     امير شـمله يكـي از اميـران تركمـان دربـار سـلطان             
. د شده است  هاي مختلفي يا   در منابع تاريخي از وي با نام      . بود) خاص سلطان  نديم  (» خاصبك«

، )246: 1382؛ فـسايي،  245: 1348بنـاكتي،  (ارسـلان الافـشري    بن  اي وي را با نام يعقوب    عده
) 275: 1386همـداني،   (، بعضي با نام كُشطغان      )26/212: 1371اثير،    ابن (2برخي با نام آيدغدي   

) 371: 1425 كاتب،    ؛ عمادالدين 344: 1356بنداري،  (بن كشطغان    و برخي ديگر با نام آيدغدي     
» شـوهلي  الـدين    حسام«داده و از او با عنوان       » الدين حسام«بدليسي نيز به وي لقب       .اند ياد كرده 
اميـر شـمله    «با وجود اين، بيشتر منابع از وي بـا لقـب            ).  1/33: 1377بدليسي،  (است   نام برده   
مير شمله گويا از    ا. اند و وي  بيش از همه در تاريخ با اين لقب مشهور است              ياد كرده » تركماني

 اسـت، بـه     3»افـشار يـا افـشاري     «نام الافشري كـه معـرب       . امرا و رؤساي ايل افشار بوده است      
                                                 

واقـع بـود    ) يكي از شعب كرخـه    (اي به همين نام      نار رودخانه اهواز و بر سر راه واسط در ك         اين شهر در غرب      .1
  ).260: 1377لسترنج، (
 ).16/ 2: 1385جويني، (يعني ماه طلوع كرد ) آيتغدي(» دغدي آي«يعني ماه و » آي« .2

اوغـوز   طايفـه از طوايـف       برده است و افـشار را شمـشين          از اين ايل نام     ) ق460سال(بار كاشغري    براي اولين    .3
غربـي دانـسته اسـت كـه از ايالـت            ، اما بيات افـشارها را از تركـان          )107]: تا بي[كاشغري،  (است   كرده   سوب  مح

تـدريج و بـا پيـشرفت     بودند و زبان غالب آنان نيز به  شرقي و غربي مديترانه پراكنده   هاي چين تا كرانه   كيانگ   سين
  تا قرن ). 209: 1370بيات،  (يافت و به تركي تبديل شد       شرقي تغيير    تركي در اين مناطق و طي هجوم تركان          زبان  
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  ).246: 1382؛ فسايي، 245: 1348بناكتي، (انتساب وي به اين ايل اشاره دارد 
مسعود در   خاصبك پس از مرگ سلطان      . طور كه گفته شد، وي از ياران خاصبك بود          همان

را بر تخت   ) خوزستان حاكم(محمد   قدرت در دربار سلجوقي، موفق شد ملك        هاي پي كشمكش 
-547(محمـد دوم     ، اما سـلطان     )273: 1356؛ بنداري،   26/212: 1371اثير،   ابن(سلطنت بنشاند   

بـن   الـدين  دشمنان خاصبك، از جمله جمـال       دليل تحريكات     خود به  در ابتداي سلطنت    ) ق554
]: تـا  بي[تتوي،  (برآمد  ) جاندار  زنگي    امير شمله و امير   ( ياران وي    قايماز، در پي قتل خاصبك و      

شمله از آثار و . سلطان محمد با اين مقصود، آنان را به بهانة مشورت نزد خود فرا خواند  ). 492
اي در كار اسـت و بـه خاصـبك التمـاس كـرد كـه                 علائمي كه در كاخ ديد، دريافت كه توطئه       

: 1371اثيـر،   ابـن ( نتيجه، شمله از وي جدا شد و به تنهايي گريخت    در. برگردد، اما او نپذيرفت   
شمله بلافاصله بعد از شنيدن خبر قتل خاصبك، از همدان خارج شد و چندي بعد با ). 26/212

: 1412جـوزي،    ابـن (گروهي انبوه از تركمانان به سوي خوزستان رفت تا بـر آن مـسلط شـود                 
  ).26/290: 1371اثير،  ؛ ابن18/101

  :توان خلاصه كرد چنين مي يل انتخاب خوزستان توسط شمله را ايندلا
محمد  خوزستان سرزمين ثروتمند و مهمي بود كه كرسي امارت آن پس از آمدن سلطان               . 1

توانست بـا تـسلط بـر آن، ايـن ايالـت را بـه                دوم به همدان، خالي مانده بود؛ بنابراين شمله مي        
 .دوم تبديل كندپايگاهي براي مقابله با سلطان محمد 

شمله با اين كـار     . هايي از ايل افشار در آن زمان در خوزستان سكونت داشتند           گويا گروه . 2
توانست از قدرت نظامي ايل خود براي مقابله با سلطان سلجوقي و همچنين تثبيت قـدرت                 مي

گي كسروي در اين باره نوشته است اگر گروهي از افشارها در خوزسـتان زنـد            . خود بهره گيرد  
 ). 48: 1384كسروي، (گرفت  گاه شمله در آنجا پناه نمي كردند، هيچ نمي

  : توان به دو دوره تقسيم كرد فرمانروايي شمله بر خوزستان را مي
اين دورة چهـار سـاله، دوره تـلاش اميـر           ): ق554-550(دورة كشمكش با ملكشاه دوم      . 1

  شـاهزاده ملكـشاه  «مانعي جدي به نام  ها با    وي در اين سال   . شمله براي تسلط بر خوزستان بود     
شاهزاده ملكشاه پس از وفـات سـلطان مـسعود بـه جانـشيني وي               . رو بود   روبه» دوم سلجوقي 

وي نيز  . برگزيده شد، اما پس از چند ماه توسط خاصبك از سلطنت بركنار شد و به زندان افتاد                
                                                                                                                   

هـاي پـنجم و شـشم        اوغوز پيگيري كرد، اما در قـرن       توان در جريان قوم      قوم افشار را فقط مي      قمري تاريخ     پنجم
هـاي   طرف ايران، آناتولي و عـراق سـرازير شـدند و در برپـايي اميرنـشين                 همراه سلجوقيان به      قمري، افشارها به  

 از    اگـر گروهـى      كـه   اسـت     نيز بـر آن     احمد كسروي ). 307همان،  ( بارزي ايفا كردند      آناتولي نقش  من و فتح    ترك 
 ).48: 1384كسروي،  (گرفت  نمى  در آنجا پناه  شمله گاه كردند، هيچ  نمى  زندگى افشارها در خوزستان
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 ـ               ر خوزسـتان مـسلط شـد    همزمان با فرار شمله از همدان، از زندان گريخت و پيش از شـمله ب
با وجود آنكه ملكشاه در اين زمان از حمايـت          ). 26/212: 1371اثير،   ؛ ابن 273: 1356بنداري،  (

 خلافت سپاهي براي مقابله با امير شمله به يـاري            عباسي برخوردار بود و حتي دستگاه      خلافت  
وانست بر شمله فائق ، اما ملكشاه نت)26/290: 1371اثير،  ابن(ملكشاه به خوزستان گسيل داشت 

شد و در     آيد و در اين چهار سال مناطق مختلف خوزستان مرتباً بين اين دو دست به دست مي                
اثيـر،   ابـن (شد   داد، گاهي شمله و گاه ملكشاه پيروز مي         جنگ و گريزهايي كه بين آنان روي مي       

فــت و ســلطان محمــد دوم از دنيــا ر. ق554ســرانجام در ســال ). 27/39-41، 26/299: 1371
: 1371اثيـر،     ابـن (ملكشاه به اميد دستيابي به تاج و تخت، بـه اميـر شـمله پيـشنهاد اتحـاد داد                    

امير شمله كه از جنگ با ملكشاه به مقصود خود نرسيده بود، به اين اميـد كـه پـس از                   ). 27/62
گيـرد، ايـن پيـشنهاد را         جلوس ملكشاه بر تخت سلطنت، حكم امارت خوزستان را از وي مـي            

راهـي  ) حاكم فـارس  (ملكشاه و امير شمله پس از اتحاد، به همراه امير زنگي سلغري             . تپذيرف
 شـاه   كه طرفـدار سـليمان    -اصفهان شدند و به آساني بر آن شهر مسلط شدند، اما اهالي همدان              

ملكـشاه  ). 27/59: 1422؛ نـويري،    63اثيـر، همـان،      ابن( در مقابل آنان ايستادگي كردند       -بودند
 بـه قتـل رسـيد     ) ق566-555(بـاالله    المستنجد   هبيره وزير خليفه      ابن  ر نتيجة توطئة  بعد د  اندكي  

  .شمله نيز بلافاصله بعد از قتل ملكشاه به خوزستان بازگشت). 82-27/81: 1371اثير،  ابن(
رقيـب   امير شمله بعد از قتل ملكـشاه بـه اميـر بـي            ): ق570-554(دورة امارت بلامنازع    . 2

اثيـر،   ابن( سال با اقتدار تمام بر اين سرزمين فرمان راند             به مدت شانزده   خوزستان تبديل شد و   
 حدي بـود     وي در اين دوره به     قدرت  ). 4/138،  2/805: 1363خلدون،   ؛ ابن 27/85-86: 1371

 فـارس اميـر زنگـي        بـراي نمونـه، فرمـانرواي     . جوار از وي در هراس بودند       كه فرمانروايان هم  
حـاكم  ( وقتي متحدش اميـر اينـانج        - خلافت عباسي نيز برخوردار بود     كه از پشتيباني  -سلغري   
 كمك به او فرستاد، اما خود         از وي ياري خواست، سپاهي براي      1 ايلدگز  در مقابل حملات  ) ري 

اثيـر،   ابـن (اندازي كند    سوي او نرفت؛ زيرا بيم آن داشت كه شمله بر قلمرو او دست             شخصاً به   
1371 :27/96.(  

  
  جوار هاي هم ير شمله با فرمانروايان و حكومتمناسبات ام

، از غـرب بـا خلافـت        )ق681-543(محلي سلغريان فارس     قلمرو امير شمله از شرق با دولت        
                                                 

سـال   كـه نزديـك بـه سـي         ) ق571-556(قي   سلجو  ابوبكر ايلدگز اتابك و شوهر مادر ارسلانشاه       الدين   شمس .1
) ق626-541(آذربايجـان يـا ايلـدگزيان        اتابكـان    وي مؤسس سلسلة    .  آذربايجان و اران را در دست داشت        امارت
 ).147: 1386قزويني، (است 
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-و دولت ايلدگزيان آذربايجان     ) عجم(عباسي در عراق و از شمال با سلطنت سلجوقيان عراق            
. بـود  همـسايه    -خود گرفته بودند  واپسين سلاطين سلجوقي را تحت نفوذ       » اتابك«كه با عنوان    

هـا دوسـتانه نبـود و سراسـر دورة            ايـن دولـت    هـيچ يـك   طور كلي مناسبات امير شـمله بـا          به
شـمله در تمـام دورة فرمـانروايي خـود          . اش با جنگ و كشمكش با آنان سپري شد          فرمانروايي

 وي بعد   .جوار برنداشت   هاي هم  اندازي به قلمرو دولت     دست از سياست توسعة ارضي و دست      
لـشكري بـه فرمانـدهي بـرادرزاده خـود          . ق561قدرت خود در خوزسـتان، در سـال          از تثبيت   

: 1371اثيـر،    ابـن ( كـرد    - خلافت بـود    كه بخشي از قلمرو دستگاه    -روانة بصره   » سنكا  بن قطيع«
-556(سـلجوقي    به اين بهانه كه سلطان ارسلانشاه       ) ق562(خود نيز سال بعد     ). 27/217-218

شهرهاي بصره، واسط و حله را به وي واگذار كرده است، عازم عراق شد، اما با پاسـخ      ) ق571
وتـاز در عـراق،    وي بعد از چهار ماه تاخـت . رو شد روبه) ق566-555(جدي خليفه المستنجد   

به اسـارت سـپاه خليفـه درآمـد         )  سنكا  بن قطيع(اش   برادرزادهبه سختي شكست خورد و حتي       
  ). 27/231: 1371اثير،  ابن(

شكست شمله از سپاه دستگاه خلافت، در سياست توسعه ارضي وي خللـي ايجـاد نكـرد،                 
فـارس   وي بعد از شكست در عراق، متوجه ايالـت          . بلكه فقط جهت جغرافيايي آن را نغيير داد       

فرصت مناسب براي تسلط بـر ايـن سـرزمين در           . شد كه در دست دودمان محلي سلغريان بود       
هـاي اميـر زنگـي       در آن سال مردم فـارس كـه از بـدرفتاري          . اهم شد براي وي فر  . ق564سال  

شمله از اين دعوت اسـتقبال      . سلغري به ستوه آمده بودند، امير شمله را به شيراز دعوت كردند           
با وجود اين پيروزي،    . راحتي بر آن سرزمين مسلط شد      كرد و با لشكرش عازم فارس شد و به          

 عبرت نگرفتند و شروع به ظلم و ستم به مردم فـارس             اش از سلف خود درس     وي و برادرزاده  
داري از سلغريان پرداختند و امير زنگي را به           كردند؛ به همين دليل مردم فارس دوباره به جانب        

سرانجام در جنگي كه بين شمله و زنگي درگرفت، شمله شكست خـورد             . شيراز دعوت كردند  
ست نيـز اميـر شـمله را از سياسـت           ايـن شك ـ  ). 268-27/267همو،  (و به خوزستان بازگشت     

  .طلبانة ارضي خود منصرف نكرد توسعه
از خـلأ قـدرت ناشـي از مـرگ ايلـدگز اسـتفاده كـرد و لـشكري بـه                     . ق568وي در سال    
اثير،  ابن( سنكا روانة نهاوند كرد و اين شهر را از چنگ ايلدگزيان بيرون آورد  بن فرماندهي قطيع

پهلـوان   جهـان  ب شد پسر و جانشين ايلدگز يعني محمد    تصرف نهاوند سب  ). 28/47-48: 1371
سياست مماشات و مداراي پدرش در قبال امير شمله را كنار بگذارد و درصـدد               ) ق568-582(

بن سنكا برادرزاده و سـردار نامـدار شـمله كـه      قطيع. ق569از قضا در سال . مقابله با وي برآيد   
المستضيء بـأمراالله    دست نيروهاي خليفه     ه  هايش بود، ب   بازوي نظامي وي در تمامي لشكركشي     
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سنكا بنية نظـامي سـپاه شـمله را تـضعيف      قتل ابن). 87همو، همان، (كشته  شد   ) ق566-575(
. ق570سـرانجام در سـال   . پهلوان را به پيروزي و غلبه بر امير شمله اميدوارتر كرد     كرد و جهان  

ز تركمانان كه شمله قصد تنبيـه آنـان را           خواستن گروهي ا    بهانة كمك  پهلوان ايلدگزي به     جهان
در اين نبـرد شـمله      . آرايي كرد  در مقابل امير شمله صف    ) كرمانشاه(داشت، در حوالي قرميسين     

اش بـر     سـالة فرمـانروايي    اش اسـير شـدند و بـه دوران بيـست             كشته شد و فرزند و بـرادرزاده      
  ).116-28/115: 1371اثير،  ؛ ابن169: م1933حسيني، (خوزستان خاتمه داده شد 

جوارش محدود به جنگ و درگيري        گفتني است تمام مناسبات امير شمله با فرمانروايان هم        
هايي از سوي دو طرف براي برقـراري روابـط           ها، كوشش  در خلال اين جنگ و كشمكش     . نبود

ق، بـا لـشكريان   550شمله در ابتداي ورودش بـه خوزسـتان در سـال        . دوستانه صورت گرفت  
شمله اين  . رو شد   كه براي كمك به ملكشاه دوم آمده بودند، روبه        ) ق555-530(قتفي  خليفه الم 

لشكر را در هم شكست و سران آن را اسير كرد، اما همه آنان را آزاد و از خليفـه عـذرخواهي                      
ايـن امـر نـشان      ). 291-26/290: 1371اثيـر،     ؛ ابـن  102-101/ 18: ق1412جـوزي،     ابـن . (كرد
از در پي جلب حمايت خليفه بوده و قصد داشت از حمايت سياسـي و               دهد كه شمله در آغ     مي

معنوي خلافت در مقابله با سلجوقيان بهره گيرد، اما با برخورد سـرد دسـتگاه خلافـت مواجـه             
شد؛ زيرا در آن زمان دستگاه خلافت در پي اعادة قدرت سياسي خود در عراق بـود و از نظـر                     

در مجاورت قلمرو آنان ) بن محمود ملكشاه(جوقي سران بغداد، حضور يك شاهزادة ضعيف سل
همـين امـر سـبب شـد شـمله بعـد از تثبيـت               . خطر كمتري داشت تا يك امير يـاغي تركمـان         

فرمانروايي خود در خوزستان، با وجود اختلافات فراوان با دربار سلجوقي، درصدد سـازش بـا     
  . او برآيد

وزستان مسلط شده بود، اما در ظـاهر        شمله با وجود آنكه بدون اجازة دربار سلجوقي بر خ         
خود را تابع سلجوقيان نشان داد و پسر ملكشاه دوم را تحت سرپرستي خود گرفت و خـود را                   

خواسـت امـارت خـود را     وي با اين كـار مـي  ). 2/810: 1363خلدون،  ابن(وي خواند  » اتابك«
شـد    تلقي مي  مشروع جلوه دهد؛ زيرا در عرف سياسي آن روز، حكومت حق دودمان سلجوقي            

شـدند و مـشروعيت      رسيدند، غاصب محسوب مـي      و اميراني كه بدون اجازة آنان به قدرت مي        
الـدين ايلـدگز كـه در آن زمـان           همچنين سلطان ارسلانشاه سلجوقي و اتابكش شمس      . نداشتند

كردن دست شمله از خوزستان را نداشتند، در پي سازش با وي برآمدند و سـعي                 توانايي كوتاه   
و يك وزنة تعادل در برابر دسـتگاه        » دولتي حائل « از امارت شمله در خوزستان به عنوان         كردند

ارسلانشاه در راستاي اين سياست، ضمن تأييد ضمني فرمانروايي شـمله           . خلافت استفاده كنند  
بر خوزستان، توقيعاتي مبني بر واگذاري برخي از شهرهاي عراق مانند بصره، واسط و حله بـه                 
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سرپرستي شمله صادر كرد و اين توقيعات را براي شمله فرستاد و بـا ايـن كـار                    شاهزادة تحت 
طور كه گفته     ، اما همان  )جا  همان، همان (وي را به جنگ با خليفه و حمله به عراق تحريك كرد             

 خلافت بـا وجـود پيـروزي بـر شـمله،             دستگاه. شد، اين لشكركشي به شكست شمله انجاميد      
. رزهاي شرقي خود شد؛ به همين دليل درصدد سازش با وي برآمد           متوجه خطر بالقوة وي در م     
 سـازش بـه      را بـراي انعقـاد پيمـان      ) بغـداد  نظاميـه    مدرس  (دمشقي   خليفه بدين منظور يوسف     

بغـدادي،   خطيـب   (خوزستان فرستاد، اما سفير در راه درگذشت و اين موضوع مـسكوت مانـد               
گـاه درصـدد     وجود ايـن، شـمله ديگـر هـيچ         ا  ب). 5/104: ق1427دبيثي،   ، ابن 15/373: ق1417

  .كار را پيدا نكرد  خلافت برنيامد و يا فرصت اين رويارويي مستقيم با دستگاه
طلبي وي از يك سو و  طلبانة ارضي امير شمله و خوي جنگ   رسد سياست توسعه   به نظر مي  
 خلافـت  سـلجوقي و  سلطنت (هاي بزرگ  الجيشي خوزستان و تضاد منافع دولت    موقعيت سوق 

هاي دو طرف براي ايجاد روابط دوستانه و          از سوي ديگر، مانع از به ثمر رسيدن تلاش        ) عباسي 
در نتيجـه، روابـط اميـر       . هاي مجـاورش شـد     آميز بين دولت محلي امير شمله و دولت        مسالمت

  .  جويانه بود هاي پيرامون قلمروش غالباً خصمانه و ستيزه شمله با دولت
  

  شمله بن   شمله در زمان اميران  آلتضعيف حكومت محلي
محلي امير شمله با كشته شـدن وي بـه دسـت ايلـدگزيان سـرنگون نـشد و توسـط                      احكومت  

فرزندانش تدوام يافت، اما اين دولت بسيار ضعيف شد و گويا جانشينان امير شمله به صـورت               
» شـمله  بـن    ميـران ا الـدين    شـرف «بعد از قتل شمله، پسرش      . نشاندگان ايلدگزيان درآمدند   دست

شـدن   در منابع مختلف آمده است كه بعـد از كـشته            ). 169: م1933حسيني،  (جانشين وي شد    
: 1371اثيـر،    ابـن (شمله در جنگ قرميسين، فرزندش به دست محمدبن ايلدگز اسير شده است             

 ايلدگز با وي اشاره ، اما هيچ يك به نام اين فرزند و چگونگي برخورد محمدبن     )28/115-116
 شمله است و در دوران اسارت توجه ايلـدگزيان را            بن آيد وي همان اميران    به نظر مي  . اند  نكرده

به خود جلب كرد و با كمك آنان به خوزستان بازگشت و تاج و تخت پدرش را صاحب شـد؛   
ايلدگز به تـاريخ     اي از محمدبن     مؤيد اين مطلب عهدنامه   . مشروط بر اينكه تابع ايلدگزيان باشد     

 است كه طبق آن، امير ايلدگزي امـلاك وسـيعي را در خوزسـتان و لرسـتان بـه                  573محرم   27
محمدبن ايلدگز در اين سـند دو بـار تكـرار كـرده كـه ايـن       . شمله واگذار كرده است  بن   اميران

مجهـول المؤلـف،    (الدين واگذار كـرده اسـت        سوم گرفته و به شرف      طغرل    املاك را از سلطان   
  تـاريخي خوزسـتان و عـراق       علاوه بر اين، منابع     ). 120-119: 1396بتن،  ؛ لم 130-133: 1398

برادر و جانشين محمد پهلوان     ) ق587-582(ارسلان   سلطة قزل    هاي تحت    عجم را از سرزمين   
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شـمله   بـن    شود كه اميران   بنابراين مشخص مي  ). 30/410: 1371اثير،    ابن(اند   ايلدگزي ذكر كرده   
نـشاندة ايلـدگزيان و سـلجوقيان در      عنوان اميـر دسـت   ي نبوده و بهبرخلاف پدرش امير مستقل 

  . خوزستان حكومت داشته است
سلجوقي به نام  ملك      ترين واقعة دوران فرمانروايي اميران، شورش يكي از شاهزادگان            مهم

  محمد عموي سـلطان طغـرل      ملك  . بود) ق590-571( سلجوقي     طغرل بر طغرل سوم    محمدبن   
شمله اتابك وي بوده و اين شاهزاده در زمان ارسلانشاه در خوزسـتان              بن    ويا اميران گ. سوم بود 

). 76: 1332؛ نيـشابوري،    172،  169: م1933حـسيني،   (شمله پرورش يافته اسـت       بن   نزد اميران 
حكـيم  (شمله بوده اسـت      زني داشت و درواقع، داماد آل        شمله را نيز به      محمد خواهر ابن   ملك  

شـمله در ايـن شـورش         اي بـه نقـش ابـن       بيشتر منابع تاريخي اشاره   ). 2/1320: 1383زجاجي،  
شمله در اين شورش اشـاراتي كـرده     به نقش ابننامه تاريخ منظوم همايون اند، اما صاحب     نكرده
شـمله يـاري       محمـد از ابـن      صدرالدين حسيني نيز آورده است كه ملـك       ). 1321همان،  (است  

پهلوان برنيـايم كـه ديـروز        من يك تنه با اتابك      «: وي گفته بود  الدين در پاسخ     خواسته و شرف  
  اكنون نيـز سـپاهيان    . خورد و به قتل آمد     با او نبرد كرد و شكست       ) كرمانشاه(پدرم به قرميسين    

 همه تو به اصفهان بـرو، شـايد          با اين .  هزار سوار با اويند    50عراق و آذربايجان و اران بيش از        
 سلطان از آمدنت به اصـفهان آگـاه شـدند، برخـي از ايـشان بـه تـو                     انكه چون سپاهيان و امير    

  ).169: 1933حسيني، (» آييم اگر چنين شد من و سپاهيانم نيز به خدمتت مي. بپيوندند
سوم شكست خورد و بـه خوزسـتان          طغرل    پهلوان و سلطان    محمد سرانجام از اتابك       ملك
محمـد   ملـك  . ع ورود وي بـه خوزسـتان شـد     ايلـدگزي مـان    شمله از ترس اتابك      ابن. گريخت

اش   رفت، اما خليفه نه تنها به وي پناه نداد، بلكه سپاهي براي دسـتگيري             سوي عراق  ناچار به    به
شمله از پنـاه      محمد ناگزير دوباره به سوي خوزستان بازگشت، اما اين بار نيز ابن             ملك. فرستاد

پناهنـده  ) فـارس  حـاكم  ( امير زنگي سـلغري  محمد ناگزير به ملك . دادن به وي خودداري كرد  
  ). 172-169همان، (پهلوان مجبور شد وي را تحويل دهد  شد، اما امير زنگي با تهديد جهان

 بـود و     شمله بسيار ضعيف شـده     شمله بعد از قتل      دهد كه حكومت آل    گزارش نشان مي   اين
قابله و اظهار وجـود علنـي       گونه م  آنان از قدرت و هيبت ايلدگزيان ترس داشتند و جرئت هيچ          

انگيـزي عليـه آنـان       چيني و فتنـه    با وجود اين، مخفيانه به توطئه     . در مقابل ايلدگزيان را نداشتند    
عباسي نيز همين   شمله در برابر ديگر همساية قدرتمند خود يعني خلافت      گويا آل . پرداختند مي

كه در خوزستان نزد    - 1محمود بن   پسر ملكشاه . ق572در سال   . گرفته بودند  سياست را در پيش      
                                                 

ه نيز  اي است كه در زمان شمل      گويا او همان شاهزاده   . اي به نام اين شاهزاده سلجوقي نشده است        در منابع اشاره   .1
 ).27/230: 1371اثير،  ابن(تحت سرپرستي وي بوده است 
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   را غارت كرد، اما در زد و خوردي        1راه بندنيجين   روانة عراق شد و در بين        -شمله بود  فرزندان  
از آنجا  ). 28/148: 1371اثير،   ابن( خوزستان بازگشت      خليفه شكست خورد و به      كوتاه از لشكر  

خوزستان اقامت داشـت، احتمـال دارد   شمله بود و در   سرپرستي خاندان      شاهزاده تحت   كه اين 
دليل  بار نيز به  اند، اما اين   نقش داشته عراق  وي براي حمله به    اين خاندان در تحريك و تشويق     

گونه  محمد هيچ   بود، مانند ماجراي شورش ملك        ضعف و فتوري كه بر اين خاندان حاكم شده        
  .  عملي از وي نكردند حمايت

  
   عباسي بر خوزستان رة خلافتشمله و سيط سرنگوني آل 

  خوزستان باقي مانده و در چه       شمله تا چه سالي بر كرسي فرمانروايي          بن نيست اميران  مشخص  
 بـود كـه تـا       2» شمله  بن سوسيان«وي، برادرش    سالي و چگونه از دنيا رفته است؟ گويا جانشين          

دي را به نگهبـاني يكـي   فرمانروايي خوزستان را در دست داشت و در اين سال فر      . ق589سال  
كرد؛ به همين دليل يكـي        خوزستان گماشت، اما اين شخص با مردم آن قلعه بدرفتاري             از قلاع 

 عباسـي اعـلام كردنـد و دژ بـه            از مردم آن قلعه او را كشت و اهالي دژ خود را طرفدار خليفه             
  ). 107-30/106: 1371اثير،  ابن(درآمد ) ق622-575(االله  تصرف خليفه الناصر لدين

از دنيا رفت و بر سر جانشيني وي بين فرزندانش و ديگر اعـضاي    . ق590سوسيان در سال    
، 89/ 41: ق1413ذهبـي،   (پسر بزرگ سوسيان    » الدين علي  شمس«.  شمله اختلاف افتاد    خاندان

خـون   كرد، براي غلبه بر رقباي هـم  توجه به خطري كه اساس دولتشان را تهديد مي  بي) 79/ 42
ياري خواست و او را به خوزستان دعوت كرد ) االله وزير خليفه الناصر لدين(قصاب  ز ابنخود، ا

هـا در خوزسـتان حـضور       قصاب پيش از رسيدن به وزارت، سال       ابن). 30/116: 1371اثير،   ابن(
سوسيان رابطه دوستانه داشت و      بن   داشته و با بسياري از اعيان و بزرگان اين ديار از جمله علي            

؛ به همين   )331: 1357 نخجواني،  (اع و احوال خوزستان و شهرهاي آن كاملاً واقف بود           به اوض 
 سوسيان استقبال كـرد و رضـايت خليفـه ناصـر بـراي لشكركـشي بـه                   بن دليل از پيشنهاد علي   
 بـه خوزسـتان لـشكر كـشيد و شوشـتر را بـه               591  وي سرانجام در محرم   . خوزستان را گرفت  

 شـمله بـر      ديگر خوزستان را نيز گرفت و فرمانداراني را كه آل         سپس شهرهاي   . تصرف درآورد 
                                                 

: 1379ملايـري،  ( بنديجين يا بنديجان شهري در جنوب خانقين و شـرق بعقوبـه كـه امـروزه منـدلي نـام دارد                   .1
2/291.( 

از  استنباط نگارندگان اين است كه نام وي شوشيان بوده و سوسيان معرب است؛ زيرا نام شوش نيز در بسياري              .2
: م1892رسـته،   ؛ ابـن 2/604: 1361مقدسـي،   (ضبط شده اسـت     ) السوس(كتب جغرافيايي كهن به صورت سوس       

  ).395: ق1416فقيه،  ؛ ابن188
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الاول  ربيع(شمله را نيز دستگير كرد و به بغداد فرستاد            بودند، بركنار و فرزندان       آن ديار گماشته  
  ).331: 1357 ؛ نخجواني، 117/ 30: 1371اثير،  ابن) (591

هاي پـدرش را تقـديم كـرد و          علي به حضور خليفه رسيد و كليد قلعه       «: ذهبي نوشته است  
وي در جـايي ديگـر   ). 41/89: 1413ذهبـي،  (» خليفه او را از فرمانروايي خوزستان خلع نمـود       

 علي همراه زنان پـدرش و اطرافيـانش وارد بغـداد شـد و بـه دربـار         الدين شمس«: نوشته است 
مـو، همـان،    ه(» المثـل بـود     او جواني بسيار زيبا بود و در زيبـايي ضـرب          . خليفه ملحق گرديد  

شـمله    ديگري به سرنوشت خاندان       تاريخي هيچ اشاره   جز اين دو گزارش، در منابع         به). 42/79
 ترتيب، همزمان با سقوط سلطنت       بدين. در بغداد و چگونگي برخورد خليفه با آنان نشده است         

ان بـه    شمله تركماني در خوزستان نيز به سر آمـد و خوزسـت             سلجوقي در ايران، فرمانروايي آل     
  .  عباسي رفت صورت مستقيم به زير سلطة خلافت

جـاي آنـان را     ) ق628-590(بلافاصله بعد از سقوط سلجوقيان در ايـران، خوارزمـشاهيان           
قـصاب در غـرب ايـران شـدند و           گرفتند و مـانع پيـشروي لـشكر خليفـه بـه فرمانـدهي ابـن               

مجبور شـد   ) ق596-568 (هاي كوتاه با سلطان تكش خوارزمشاه      الناصر بعد از كشمكش    خليفه
جـويني،  (را بـراي وي بفرسـتد       » و خراسـان و تركـستان     ] عجم[منشور سلطنت ممالك عراق     «

با وجود آنكه تكش در پاسخ به نماينـدة         . ، اما خوزستان از اين قاعده مستثني شد       )2/43: 1385
هـاي تحـت سـلطه خـود قناعـت كنـد، بـا صـراحت                 خليفه كه از وي خواسته بود به سرزمين       

ام از   المؤمنين را باشـد مـن شـحنه        حكم امير «واستار واگذاري خوزستان به خود شد و گفت         خ
هـزار فـلان ديـوان      170. توانم بود  لشكري نمي  قبل او و دشمن بسيار دارم و از همه بيشم و بي           

آيد، انعام كنند و  عرض در قلم آورده است از حواشي ما، اين لشكر را بدان نان پاره كار بر نمي          
، اما خليفه   )385: 1364راوندي،  (» وزستان به من ارزاني دارد تا حواشي ما را كفافي تمام بود           خ

گاه نتوانستند بر خوزستان مـسلط        به اين درخواست وقعي ننهاد و تكش و جانشينانش نيز هيچ          
بنابراين خوزستان در سراسر دورة خوارزمشاهي به دلايلي چون نزديكي جغرافيـايي بـه              . شوند
 نظـامي خوارزمـشاهيان در شـرق و غيـره، زيـر سـلطة               -هاي سياسي  خلافت و گرفتاري  مركز  

؛ جـويني،   1/302: 1371؛ منهاج سراج،    617-2/616: 1361مقدسي،  (دستگاه خلافت باقي ماند     
1385 :2/120.(  

. خليفه الناصر در دوران زمامداري خود، چند امير براي اداره امور خوزستان منـصوب كـرد               
  :بارت بودند ازاين اميران ع

 ؛)ق602-591(مجيرالدين طاشتكين . 1

 ؛)ق607-602(الدين سنجر  قطب. 2
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 ؛)ق613-607(مجاهدالدين ياقوت . 3

 1.»وجه السبع«مظفرالدين سنقر مشهور به . 4

وفادار خليفه بودند و به نماينـدگي از خليفـه          »  فرماندهان ترُك  -غلام«اين اميران همگي از     
اندازي نيروهـاي خوارزمـشاهي بـه ايـن سـرزمين             كردند و مانع از دست     اين ايالت را اداره مي    

: ق1427دبيثـي،     ؛ ابن 1/695]: تا  بي[قلانسي،    ؛ ابن 257،  178،  31/124: 1371اثير،    ابن( شدند  مي
ــن2/202، 3/411: 1385؛ جــويني، 3/372 ــردي،  تغــري ؛ اب : ق1419؛ فاســي، 6/190: ق1392ب
درصدد شورش عليه خليفـه برآمـده بـود و          . ق607ه در سال    الدين سنجر ك   البته قطب ). 4/291

قصد داشت براي خويش امارتي مستقل در اين سـرزمين بنيـان نهـاد، بلافاصـله توسـط سـپاه                    
؛ 338: 1357؛ نخجـواني،  258-31/255: 1371اثيـر،   ابن(اعزامي از بغداد سركوب و بركنار شد        

فرمـانروايي  . ق613الناصـر در سـال      گفتنـي اسـت خليفـه       ). 273-3/272: ق1427دبيثـي،    ابن
الملك «فرزندان پسر كوچك خود     » مؤيد و موفق  «خوزستان را به دو تن از نوادگان خود يعني          

گويا هدف او از اين كار تسلط بيشتر بـر          ). 10-32/8: 1371اثير،   ابن(واگذر كرد   » المعظم علي 
ن سياست چندان موفق نبـوده      رسد اي  خوزستان از طريق خاندان خود بوده است، اما به نظر مي          

نـژاد بازگـشت و    است؛ زيرا چندي بعد به سياست سـابق خـود يعنـي گماشـتن غلامـي تـرك              
  ).3/411: 1385جويني، (مظفرالدين وجه السبع را به امارت خوزستان منصوب كرد 

بن سلطان محمد خوارزمشاه در ايالت فـارس و           الدين آيد تاخت و تازهاي غياث     به نظر مي  
اي خوزستان، خليفه را قانع كرد كه امارت يك سردار ترُك بر خوزستان بـراي مقابلـه                 در مرزه 

تجربـه از   اي جوان و كم  تر است تا امارت شاهزاده      با تهديدات خوارزمشاهيان به صواب نزديك     
  ).2/202همان، (خون وي 

شته بـود،   نژادي كه الناصر به امارت خوزستان گما        جاي بسي تأمل دارد كه تمام اميران ترُك       
: 1371اثيـر،    ابـن (االله الحـرام را داشـتند        در كارنامة خود سابقه سرپرستي و امارت حجاج بيـت         

: ق1407كثيـر،     ، ابـن  292-4/291: ق1419؛ فاسـي،    696-1/695]:تـا   بـي [قلانسي،    ابن ؛31/268
ي از رسـد يك ـ  به نظر مي. تواند اتفاقي باشد كه اين امر نمي) 3/372: ق1427دبيثي،  ابن ،13/45
بـراي مثـال،   . هاي اصلي سفر حجاج مناطق مختلف ايران به مكه، از طريـق خوزسـتان بـود       راه

مقدسي، (را مركز گرد آمدن حاجيان فارس و كرمان بيان كرده است            ) شادگان(» دورق«مقدسي  
                                                 

ممكن اسـت   . اي چون چهرة شير دارد      ؛ كسي كه سيما و چهره     )590]: تا  بي[تتوي،  (شير    وجه السبع يعني روي      .1
شـايد هـم بـه خـاطر شـكل ظـاهري       . نبرد به وي داده شـده باشـد  هاي   اين لقب به خاطر شجاعت وي در ميدان       

 اميـر   622 تـا    619هـاي    طور قطع بين سـال      دوره زمامداري وي دقيقاً مشخص نيست، اما به       . اش بوده است   چهره
 ).2/411: 1385جويني، (خوزستان بوده است 
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هاي خود به عنوان اميـران       گويا الناصر قصد داشته است با قرار دادن اميرالحاج        ). 2/615: 1361
ستان، دست به تبليغات گسترده عليه دولت خوارزمشاهي در بين اين حاجيان بزند و  اين                خوز

حكومت را  معارض با خلافت عباسي معرفي كند و از اين طريق مشروعيت آنان را زير سؤال                  
در عين حال، در راستاي سياست احياي قدرت دنيـوي          . ببرد و به تضعيف جايگاه آنان بپردازد      

فرمـانرواي  ) ص( اين موضوع بپردازد كه خليفه به عنوان جانـشين رسـول االله            خلافت، به تبليغ  
واقعي تمام جهان اسلام و از جمله ايران است و پادشاهان مخالف وي مشروعيت ندارنـد و از                  

  .اين طريق جايگاه ديني و دنيوي خلافت را در بين حجاج تثبيت كند
صي به عنوان اميرِ منـصوبِ خلفـا در   منابع تاريخي بعد از مرگ خليفه الناصر از شخص خا         

اند، اما اشارات منابع تاريخي نشانگر آن است كه تا زمان سرنگوني دسـتگاه                خوزستان نام نبرده  
ق، خوزستان زير سلطة مستقيم كارگزاران دستگاه       656خلافت توسط هلاكوخان مغول در سال       

: 1394؛ مـستوفي،    206-2/204: 1385؛ جـويني،    279-27/278: 1371اثيـر،    ابـن (خلافت بوده   
و پس از سقوط بغداد به اشغال مغولان درآمد و هلاكوخان حكومت عراق و خوزسـتان                ) 543

جـويني،  (واگذار كرده است    ) نويسنده و مورخ شهير دربار خود     (را توأمان به عطاملك جويني      
  ).1/70: 1377؛ شوشتري، 589: 1394؛ مستوفي، 3/292، 1/45: 1385

  
  نگام حكومت آل شمله در خوزستان و استيلاي نهاد خلافت بر آن  عوامل سقوط زوده

. هـاي مهـم ايـران اسـت        هاي محلي در ايالـت     عصر سلجوقي دوران تأسيس و تثبيت حكومت      
هـا در    ها بعد از سقوط سلجوقيان نيز همچنان بـاقي ماندنـد و تـا مـدت                برخي از اين حكومت   

 شـمله در     محلـي آل   ودنـد، امـا حكومـت       آفـرين ب    حيات سياسي و اجتماعي مردم ايران نقـش       
ايـن امـر معلـول    . خوزستان برخلاف معاصران خود، مقارن با سقوط سلجوقيان از ميـان رفـت        

  :ترين عوامل عبارت است از مهم. عللي چند است
مشروعيت اساس و پاية حاكميت است كه همزمـان بـه            :عدم ايجاد مشروعيت مستقل   . 1

خست، ايجاد حق حكومت براي حاكمـان و ديگـري شناسـايي    ن. دو موضوع متقابل اشاره دارد  
هـا بـسته بـه     بـا توجـه بـه اينكـه دوام و قـوام حاكميـت      . اين حق از سوي حكومت شوندگان 

اي حاكميـت    اند بـه گونـه      هاي غاصب و غيرمشروع نيز در تلاش       مشروعيت آنهاست، حكومت  
روسـو در ايـن بـاره       ). 32: 1379شجاعي زند،   (خود را به نوعي مشروعيت ولو كاذب بيارايند         

گاه تا بدان حد قوي نيست كـه بتوانـد بـراي هميـشه آقـا و               گفته است مقتدرترين فرد هم هيچ     
  ).22: 1349مك آيور، (فرمانروا باشد؛ مگر اينكه زور را به حق تبديل كند 

شمله تركماني اميري ياغي بود كه بدون اجـازة سـلاطين سـلجوقي كـه حاكمـان مـشروع                   
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وي نيز مانند سـاير     . شدند، با زور شمشير بر خوزستان مسلط و فرمانرواي آن شد           محسوب مي 
حاكمان در پي يافتن دستاويزي براي مشروعيت حكومت خود بود تا از طريـق آن حكـومتش                 

در آن روزگـار اميرانـي ماننـد    . مورد پذيرش مردم و حتي ديگر حاكمان و زمامداران واقع شود      
جلـب رضـايت دسـتگاه      :  امـارت خـود دو راه بيـشتر نداشـتند          شمله براي مشروع جلوه دادن    

خلافت و گرفتن منشور امارت از خليفه عباسي؛ و جلب حمايت سلطنت سـلجوقي و گـرفتن                 
 .فرمان حكومت از سلطان

وي بـراي رسـيدن بـه       .  خلافت نزديك كند    امير شمله در ابتدا سعي كرد خود را به دستگاه         
 كه به جنگ وي آمده بودنـد، آزاد و از خليفـه عـذرخواهي             اين مقصود حتي سرداران خليفه را     

، اما دستگاه خلافت در     )291-26/290: 1371اثير،   ؛ ابن 102-18/101: ق1412جوزي،   ابن(كرد  
آن زمان در حال احياي قدرت سياسي خود در عراق بود؛ به همـين دليـل حاضـر بـه پـذيرش             

بنابراين شمله به سوي دربار     . خود نشد حكومت اميري تركمان مانند شمله در مجاورت قلمرو         
را تحت سرپرسـتي    ) پسر ملكشاه دوم  (وي يكي از شاهزادگان سلجوقي      . سلجوقي متمايل شد  

مقـام اتـابكي در آن دوره       ). 27/230: 1371اثير،   ابن(وي خواند   » اتابك«خود گرفت و خود را      
وان حكومـت خـود را      طلب بود و آنان بـا ايـن عن ـ          بخش براي اميران قدرت     منصبي مشروعيت 
كردند كه شاهزاده فرمانرواي ايالت است و آنان به           دادند و اين طور وانمود مي      مشروع جلوه مي  

  . نيايت از وي ادارة امور را برعهده دارند
 كردن دسـت شـمله از خوزسـتان را نداشـت،             دربار سلجوقي كه در آن زمان توانايي كوتاه       

زمامداران دربار سلجوقي با اين كار سعي كردنـد از يـك       . امارت وي بر خوزستان را تأييد كرد      
سو امير شمله را تا حدودي تحت فرمان خود آورد و از سوي ديگر، از امـارت وي بـه عنـوان                 

  ). 2/810: 1363خلدون،  ابن(دولت حائل و وزنة تعادل در برابر خلافت عباسي بهره ببرد 
ي به عنوان اساس مـشروعيت حكومـت        رسد جانشينان شمله نيز از منصب اتابك       به نظر مي  

نيز به عنوان اتابك    ) پسر و جانشين شمله   (الدين اميران     بردند؛ زيرا از شرف     محلي خود بهره مي   
 محمـود    بن  محمدبن طغرل و يكي از پسران ملكشاه        دو تن از شاهزادگان سلجوقي، يعني ملك      

تـوان    از اين رو مـي    ). 28/148 :1371اثير،   ؛ ابن 172،  169: م1933حسيني،  (نام برده شده است     
امير شمله و جانشينانش با اين كار       . نيز ياد كرد  » اتابكان خوزستان «شمله به عنوان     از دولت بني  

زدن مـشروعيت    مدت بحران مشروعيت حكومت خود را حل كنند، اما گـره              توانستند در كوتاه  
 سـلطنت سـلجوقي در   با سقوط. آفرين شد دولت آنان به سلطنت سلجوقي در بلندمدت مشكل  

شمله نيـز زيـر سـؤال رفـت و بلافاصـله بعـد از سـقوط سـلطنت                    ق، مشروعيت آل    590سال  
  .سلجوقي سرنگون شد
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خاندان شمله از رؤساي قبايل تركمان افشار بودند و از مردمـان            : عدم محبوبيت مردمي  . 2
تان بيگانـه   بدون ترديد، اين خاندان در نظر مـردم خوزس ـ        . شدند  بومي خوزستان محسوب نمي   

هـايي از ايـل افـشار در         اگرچـه گـروه   . شدند و فاقد پايگاه اجتمـاعي بـومي بودنـد           قلمداد مي 
: 1384كسروي، (خوزستان ساكن بودند و اساساً شمله به كمك آنان بر اين سرزمين مسلط شد         

آيد تعداد آنـان در خوزسـتان زيـاد نبـود و در بافـت جمعيتـي ايـن منطقـه              ، اما به نظر مي    )48
نگـري نيـز     امير شمله و خاندانش حاكمـان دورانـديش و آينـده          . معيت قابل توجهي نداشتند   ج

نبودند تا دادگري پيشه كنند و از اين طريق قلوب مردم را به خود متمايل كنند و بـر مقبوليـت                     
در منابع تاريخي كمتر به نحوة برخورد اين خاندان با مردم اشاره شـده              . اجتماعي خود بيفزايند  

توان دريافت كـه ايـن خانـدان حتـي نـسبت بـه سـاير حكـام و           اما از اندك اشارات مي    است،  
زمامدران معاصر خود نيز از خوشنامي كمتري برخوردار بودند و جز قتل و قهر و غارت روش                 

: ذهبـي دربـاره سرسلـسله ايـن خانـدان آورده اسـت            . دانستند داري نمي   ديگري براي حكومت  
همـين حكومـت    ). 39/395: ق1413ذهبـي،    (1»و أغـشمه   اظلمـه    كان    عليه، فمان     االله  حمةلار«

ظالمانه باعث شد مردم حمايت چنداني از اين خاندان در مقام لشكر خليفه نكنند و حتي اشاره        
براي نمونه،  . شده است كه در برخي مناطق داوطلبانه خود را تابع دستگاه خلافت اعلام كردند             

بـن    مردم يكي از دژهاي خوزستان، حاكم منصوبِ سوسيان       . ق589اثير نوشته است در سال       ابن
كرد، كشتند و خود را تحت حمايت خليفه الناصر اعلام كردند            شمله را كه با آنان بدرفتاري مي      

  ).107-30/106: 1371اثير،  ابن(
ديدگاه اهل  ( در تفكر سياسي غالب جهان اسلام        :احياي قدرت سياسي خلافت عباسي    . 3

هاي اسلامي و تمامي مسلمانان، از آنِ خليفه اسـت كـه بـه عنـوان                 ر سرزمين حكومت ب ) سنت 
رهبري سياسي و ديني مسلمانان را برعهده دارد و از طرُُق مختلف، مانند   » )ص(جانشين پيامبر «

خنجـي،  (شـود    تأييد اهل حل و عقد، استخلاف، شورا و حتي استيلا به خلافت برگزيـده مـي               
تا زماني كه نهاد خلافت از نظـر        ). 35-24: 1367؛ قادري،   202 :1388؛ فيرحي،   79-82: 1362

سياسي و نظامي توانايي ادارة قلمرو وسيع اسلامي را داشت، خليفه نظراً و عملاً رهبري دينـي                  
هـاي ضـعف و انحطـاط دسـتگاه           و دنيوي مسلمين را برعهده داشت، اما با آشكار شدن نـشانه           

هـاي مختلـف جهـان اسـلام و از           قمري، در بخـش   هاي سوم و چهارم      خلافت عباسي در سده   
اذن خليفه و با زور و غلبه، امارت منطقه يـا            جمله ايران امرا و فرمانرواياني سر برآوردند كه بي        

» لـوا و منـشور   «مناطقي را به چنگ آوردند و سپس خليفه را در تنگنا قرار دادند كه بـا ارسـال                   
كردند و    خليفه را پيشواي مذهبي خود قلمداد مي      در عوض آنان نيز     . حكومت آنان را تأييد كند    

                                                 
  . بسيار ستمگر و ظالم بود] فرمانروايي[ خدا او را نيامرزد؛ زيرا كه .1
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اين شرايط متفكران اهل سنت را به فكر چاره انـداخت           . آوردند  و سكه مي    نام وي را در خطبه    
آمده بپردازند و از عقايد خود دربارة مقام و منـصب خلافـت           تا به توجيه وضعيت سياسي پيش     

» امارت استكفا «هاي اسلامي را به دو دسته        نآنان امارت و فرمانروايي بر سرزمي     . پاسداري كنند 
از جانـب خليفـه     » عهد و لـوا   «تقسيم و مشروعيت آن را مشروط به دريافت         » امارت استيلا «و  

  ).82: 1362؛ خنجي، 46-40: 1989ماوردي، (كردند 
بدين ترتيب، به امارت كساني كه با زور شمشير بر سرزميني مسلط شدند و سـپس خليفـه                  

كـه در     در عوض، اين اميـران همچنـان      . تأييد امارت خود كردند، مشروعيت دادند     را مجبور به    
ادارة قلمرو خود استقلال داشـتند، خـود را اتبـاع وفـادار خليفـه، مقتـداي روحـاني مـسلمين                     

وضع پادشـاهان ايـران در      «: خلدون در اين باره گفته است      ابن). 22: 1358بارتولد،  (دانستند   مي
د كه آنها تنها از لحاظ تبرك و ميمنت بـه طاعـت و فرمـانبري از خليفـه                   مشرق بر اين شيوه بو    

ولي امر سلطنت با تمام عناوين و القاب و تشكيلات و خصوصيات آن به خـود                . اعتقاد داشتند 
در نتيجـة ايـن     ). 400: 1359خلدون،    ابن(» اي از آن نبود    و خليفه را بهره    آنان اختصاص داشت  

بخش  ت دنيوي و سياسي خود را از دست داد و به نهاد مشروعيت             خلافت قدر   احوال، دستگاه 
دهي صرف به    البته خلفاي عباسي از اين رابطة مشروعيت      . اميران و سلاطين مختلف تبديل شد     

هاي مستولي و بركنار ماندن از اقتدار سياسي ناراضي بودند و هرگـاه شـرايط را مـساعد                    دولت
ردار بودنـد، درصـدد احيـاي اقتـدار سياسـي خـود       يافتنـد و از قـواي نظـامي كـافي برخـو         مي

دودماني سلجوقيان، اين     هاي درون  در قرن ششم قمري در نتيجة جنگ و كشمكش        . آمدند  برمي
حكومت رو به ضعف نهاد و فرصت مناسب براي دستگاه خلافت فراهم شد تا قدرت سياسي                

ر سلجوقيان و افزايش نفـوذ  از دست رفتة خود را بازيابد؛ به همين دليل به منظور تضعيف بيشت       
هاي سياسـي و نظـامي مـدعيان تخـت       ها و كشمكش   بندي و قدرت سياسي خويش، وارد دسته     

) ق531-529(و الراشـد    ) ق529-512(سلطنت سلجوقي شد و حتي خلفايي چون المـسترشد          
، )221،  212-211: 1356؛ بنـداري،    25/234: 1371اثير،   ابن(جان خود را بر سر اين راه نهادند         

موفق شد اقتدار خلافـت    ) ق555-530(خليفة بعدي يعني المقتفي     . اما اين آرمان فراموش نشد    
  ).27/71: 1371اثير،  ابن(را در بغداد و سراسر عراق احيا كند 

خلفاي بعد از وي نيز در همين مسير گام برداشتند و دسـت سـلجوقيان را از امـور عـراق                     
آنان از بغداد ترس به دلشان افتاد و از به دسـت            «: ه است بنداري در اين باره نوشت    . كوتاه كردند 

بنداري، (» يك از آن پادشاهان به آن سو نرفت و بر آنجا مسلط نشد              هيچ. آوردن آن ناكام شدند   
، اما اوج تلاش دستگاه خلافت براي احيـاي قـدرت سياسـي و دنيـويِ خـود، در           )268: 1356

 ـ) ق622-575(االله    زمان خليفه الناصـر لـدين       سـال خلافـت كـرد و در ايـن دورة            48وي  . ودب
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طولاني با دورانديشي و احاطة كامل بر امور سياسي و نظامي زمانة خويش، توانست خلافت را   
جاني دوباره ببخشد و آن را به بازيگري فعال نه تنها در عراق، بلكه در سراسـر جهـان اسـلام                     

هـاي مختلـف جهـان       فت در بخش  در زمان وي نفوذ سياسي و معنوي دستگاه خلا        . تبديل كند 
 وسيله شرق و غرب عالم اسلام را به زير سلطه  بدين«اسلام گسترش يافت و به قول نخجواني 

خليفه الناصر بعد از احياي كامل قدرت دنيوي دسـتگاه   ). 320: 1357نخجواني،  (» خود درآورد 
در اين ميان، خوزستان    . اندازي به ديگر مناطق جهان اسلام افتاد        خلافت در عراق، به فكر دست     

طلبـي   تـصرف خوزسـتان بـه دو دليـل در اولويـت سياسـت توسـعه               . در مركز توجه وي بـود     
  .الناصر قرار گرفت ارضي

جلگة خوزستان از نظر جغرافيـايي بـه عـراق پيوسـته     : پيوستگي جغرافيايي با عراق . الف
ايـن پيوسـتگي    . ردالنهـرين دا   هـاي بـسياري بـا جلگـه بـين          است و از نظر اقليمي نيز شـباهت       

نويسان اسلامي بر سر انتساب برخي شـهرها بـه    جغرافيايي و اقليمي به حدي است كه جغرافي    
براي مثال، مقدسي درباره شـهر      . اند اقليم خوزستان يا اقليم عراق با يكديگر اختلاف نظر داشته         

انـد، ولـى     مردهبرش ـ] خوزسـتان [برخى از مردم عبادان را نيز از اين خوره          «: آبادان نوشته است  
هر گاه گفته شود دليل خوزستانى بودن آن همزبانى مردمش با           . باشد از عراق مى  ] خطا است و  [

در پاسخ گوييم همزبان بودن ايشان بسنده نيست زيـرا كـه مـردم پيـرامن                ... اين سرزمين است  
  ).617-2/616: 1361مقدسي، (» همگى عجم هستند] نيز[بصره 

 اقليمي با عراق باعث شده بود خليفه الناصر در پي آن باشد تا    همين پيوستگي جغرافيايي و   
گونـه و    موقعيـت دشـت   . اين سرزمين را نيز مانند عراق زير سلطة مستقيم نهاد خلافت درآورد           

انـدازي بـه آن را        عدم وجود موانع دفاعي طبيعي مانند كوه و غيره در مرز با عـراق نيـز دسـت                 
محـسوب  » دروازه ورود به ايـران    «ستان از نظر جغرافيايي     از طرف ديگر، خوز   . كرد تر مي  آسان
كـم نـواحي غربـي مجـاور          خليفه الناصر در پي تسلط بر نواحي مختلف ايران يا دست          . شد مي

براي رسيدن به اين مقصود دستيابي به خوزستان اهميت اساسي داشـت؛ بـه همـين                . عراق بود 
ادامه داد و مناطق غربي ايـران از جملـه          قصاب بعد از فتح خوزستان به پيشروي خود          دليل ابن 

نخجـواني،  (» عجـم را مـستخلص گردانيـد      ] عراق[«همدان، اصفهان، ري و غيره را فتح كرد و          
1357 :331.(  
هـاي   وجـود زمـين   . خوزسـتان سـرزمين ثروتمنـدي بـود       : منافع اقتصادي خوزسـتان   . ب

ر كـشاورزي اهميـت     حاصلخيز و رودهاي قابل استحصال موجب شده بود اين سرزمين از نظ ـ           
خوزستان سرزمينى است خاكش مسى و      «: مقدسي در اين باره نوشته است     . اي داشته باشد   ويژه

: 1361مقدسـي،   (» دهـد   مـى   دو كشور را آذوقه   ] مكرم[عسكر  ... گياهش زر، پر از ميوه و برنج      
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يـشكر  در خوزستان شـهري نبـود كـه ن        «ويژه مزارع نيشكر اين ايالت مشهور بود و           به). 2/602
  ).26: م1938حوقل،  ابن(» نداشته باشد

هاي نساجي و بافندگي نيـز اهميـت         علاوه بر اين، خوزستان از نظر صنعتي و وجود كارگاه         
از ...  از شوشتر ديبـاى خـوب، فـرش و پارچـه تافتـه            «: مقدسي در اين باره آورده است     . داشت

هاى ابريـشمى كـه بـه        ر مقنعه ، از عسك  ] براى پوشاك نه عمامه   [شوش شكر بسيار، پارچه، خز      
سـازند و   هايى مـى  در واسط پرده. بردار است هاى بصنّا و فرش قرقوب نيز نام    پرده... بغداد برند 
در اهـواز   . رسد ولى مانند آن نيست     و به جاى آن به فروش مى      ! نويسند ساخت بصنّا   رويش مى 

» بافنـد  هـاى بـزرگ مـى       لنگدر نهر تيرى    . پوشند بافند و زنان مى    هاى ابريشمى خوب مى    فوطه
اهميت اقتصادي خوزستان براي خلافت به حـدي بـود كـه خلفـاي              ). 2/622: 1361مقدسي،  (

همـين ثـروت    ). 985: ق1270ميرخوانـد،   (گفتنـد    مـي ) سبد نـان  (»  الخبز سلة«عباسي به اهواز    
 ـ               سرشار سبب    ي شده بود خلفاي عباسي همواره چشم طمع به اين سرزمين داشته باشند و در پ

  .تسلط دوباره برآن باشند
داخلـي   ترين دلايل سقوط هر حكومتي اختلافـات          يكي از مهم  : دودماني  اختلاف درون . 4

شـمله، دربـاره جانـشيني وي دچـار          بن   خاندان شمله نيز بعد از مرگ سوسيان      . سران آن است  
ستگاه ساز دخالت دشمن خارجي، يعني د      اختلاف شدند و همين امر باعث ضعف آنان و زمينه         

  ).331: 1357 ؛ نخجواني، 117/ 30: 1371اثير،  ابن(خلافت عباسي و در نتيجه سقوط آنان شد 
  

  )ق591-550(شمله  نامه سلسلة محلي آل  شجره
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  :نام و لقب فرمانروايان اين سلسله به ترتيب زماني
 ؛)ق570-550(» شمله«بن كشطغان مشهور به  الدين آيدغدي حسام. 1

 ؛) نامعلوم-ق570( شمله  بن يرانالدين ام شرف. 2

 ؛)ق590 -نامعلوم(بن شمله  سوسيان. 3

  ).ق591-590(بن سوسيان  الدين علي شمس. 4
  

  گيري نتيجه
ايـن ايالـت از نظـر سياسـي و     . هاي مهم ايران در عصر سـلجوقي بـود   خوزستان يكي از ايالت 

» خانـه سـلجوقيان    جامه«خوزستان در آن عصر به      . اي داشت  اقتصادي در آن دوره اهميت ويژه     
كردند و بـه صـورت        مشهور بود؛ زيرا سلاطين سلجوقي ماليات آن را از ديوان مركزي جدا مي            

در نيمة قرن ششم قمري با آشكار شـدن  . كردند مي» خانه دربار جامه«اختصاصي صرف مخارج   
هـاي محلـي در       علائم ضعف و انحطاط كامل سلطنت سلجوقي، زمينـه بـراي تـشكيل دولـت              

در آن زمـان، اميـر شـمله تركمـاني از           . هاي مهم ايران، از جملـه خوزسـتان فـراهم شـد            التاي
هاي سياسي ناشي از وفات سلطان مسعود سلجوقي استفاده كرد و بر خوزستان مسلط               آشفتگي

از دلايل اصـلي تـسلط شـمله بـر     . شد و بنيان يك دولت محلي مستقل را در اين سرزمين نهاد 
ثروت اين منطقه و وجود ايل افشار به عنوان حامي و پـشتيبان شـمله در                توان به     خوزستان مي 

تـوان بـه دو دوره    دوران بيست سالة حكومـت وي بـر خوزسـتان را مـي            . خوزستان اشاره كرد  
بـن محمـد سـپري        چهار سال ابتدايي حكومت شمله كه همراه با كشمكش ملكشاه         . تقسيم كرد 

در نهايـت   . ت بلامنازع وي بر خوزستان بوده است      شد و شانزده سال باقيمانده كه دورة حكوم       
  ).ق570(بعد از بيست سال فرمانروايي بر خوزستان، در جنگ با ايلدگزيان كشته شد 

توانستند تخـت فرمـانروايي پـدر را بـراي خـود      ) اميران و سپس سوسيان(جانشينان شمله   
نـشاندة ايلـدگزيان      سـت آيـد ماننـد او حاكمـاني مـستقل نبودنـد و د             حفظ كنند، اما به نظر مي     

وزيـر خليفـه    (قـصاب     با فتح خوزستان توسط ابن    . ق591سرانجام در سال    . شدند محسوب مي 
شمله سرنگون شد و خوزستان  به زير سلطه مماليك خلفاي عباسي رفت و               سلسله آل   ) الناصر

 از عوامـل اساسـي ايـن سـقوط        . ، در دست آنان باقي ماند     )ق656(تا زمان سقوط نهاد خلافت      
توان به مواردي چون عدم ايجاد مبـاني مـشروعيت مـستقل از سـلجوقيان، عـدم                  زودهنگام مي 

دودماني و احياي قدرت سياسـي خلافـت عباسـي در زمـان               محبوبيت مردمي، اختلافات درون   
  .الناصر اشاره كرد خليفه 
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 منابع و مĤخذ

و عبـاس     حالـت     ابوالقاسـم  ، ترجمـه    ايران و   اسلام   بزرگ   كامل؛ تاريخ    )1371(على   ن  اثير، عزالدي   ابن -
 .علمى مطبوعاتى  مؤسسة : ، تهران32-22ج خليلى، 

 و  ةفالثقا ةوزار: ، قاهره 6، ج هالقاهر و مصر  ملوك  في ه  الزاهر  النجوم،  )ق1392 (يوسف بردى، تغرى ابن -
 .ةمالعا  ةيالمصر  ةسسؤالم، القومي الارشاد

 و  محمـد عبـدالقادر عطـا       ، تحقيـق   و الملـوك    الأمم تاريخ    فى    المنتظم )ق1412(جوزى، أبوالفرج     ابن -
  .العلمية دار الكتب : بيروت ،18عطا، ج عبدالقادر مصطفى 

بنگاه ترجمه  : خلدون، ترجمة محمد پروين گنابادي، تهران       مقدمه ابن ) 1359(خلدون، عبدالرحمن      ابن -
  .و نشر كتاب

: ، تهران 4،  2عبدالمحمد آيتى، ج   ، ترجمه   خلدون ابن العبر؛ تاريخ   ) 1363............ ( ...............................-
  .فرهنگى  تحقيقات  و مطالعات مؤسسة 

  .دار صادر، چاپ دوم:  بيروت الارض،ةصور، )م1938(حوقل، محمد   ابن-
  .  الاسلامي دار الغرب : ، بيروت5، 3، ج  السلام ينة مد تاريخ ذيل ، )ق1427(سعيد  دبيثي، محمدبن   ابن-
  . دار صادر: ، بيروتاعلاق النفيسه) م1892(رسته، احمدبن عمر   ابن-
  .عالم الكتب: ، تحقيق يوسف الهادي، بيروتالبلدان) ق1416(فقيه، احمدبن محمد   ابن-
  .  دار حسان: ، دمشق1 تحقيق سهيل زكار، جتاريخ دمشق،، ]تا بي[بن اسد   ةقلانسي، حمز  ابن-
، 13 بـه كوشـش احمـد ابـوملحم و ديگـران، ج            ،ية و النها  يةالبدا،  )ق1407(بن علي     كثير، اسماعيل    ابن -

  .دار الكتب العلميه: بيروت
اصـغر صـياد      ، ترجمـه علـي    شجره تراكمه ): اوغوزنامه(شجره قوم ترك    ،  )1395( ابوالغازي بهادرخان    -

  . انتشارات قشقايي: لك، شيراز
 .دار صادر: ، بيروتمسالك الممالك، )م1927(مد بن مح  اصطخري، ابراهيم-

  .اميركبير:  ترجمة سيروس ايزدي، تهرانخليفه و سلطان،، )1358. ( بارتولد، و-
، 1ولاديميـر وليـامينوف، ج     ، تـصحيح    كردسـتان  مفصل   شرفنامه؛ تاريخ   ،  )1377(الدين    بدليسي، شرف  -

  .ايران نشر تاريخ : تهران
  .انجمن آثار ملي: ، به كوشش جعفر شعار، تهرانتاريخ بناكتي، )1348( بناكتي، محمدبن داود -
، ترجمـة   )العـصره   نخبـة و   النـصره     ةزبـد (سـلجوقي    سلـسله    تـاريخ   ،  )1356(علـي    بـن     بنداري، فتح  -
  .ايران بنياد فرهنگ :  جليلي كرمانشاهي، تهران محمدحسين 

  .يرانشهرا: ، تهرانزمين توران مهاجران ، )1370( بيات، نادر -
  ]. نا بي]: [جا بي[، الفي  تاريخ، ]تا بي [نصراالله  احمدبن تتوي، -
: ، تهـران  3،  2،  1 محمـد قزوينـي، ج      ، تـصحيح   جهانگشاي  تاريخ،  )1385( محمد    بن  جويني، عطاملك  -

 . كتاب دنياي 
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: بـال، لاهـور   محمـد اق   ، تصحيح   ) التواريخ ةزبد(السلجوقيه    لةاخبار الدو ،  )1933( حسيني، صدرالدين    -
 . فنجاب جامعه

 . فارسي و ادب  زبان  فرهنگستان : ، تهران2پيرنيا، ج علي  ، تصحيح نامه همايون، )1383(زجاجي  حكيم -

  . العلميه دار الكتب: ، بيروت15، ج بغداد تاريخ، )ق1417(علي بغدادي، احمدبن   خطيب -
، تصحيح و مقدمـه محمـدعلي موحـد،         ملوكسلوك ال ،  )1362(بن روزبهان     االله   خنجي اصفهاني، فضل   -

 . خوارزمي: تهران

عمـر   ، تحقيـق    42-38، ج   المشاهير و الأعـلام    وفيات   و  الاسلام    تاريخ،  )ق1413(الدين    ذهبي، شمس  -
   . العربى دار الكتاب:  تدمرى، بيروت عبدالسلام

مينـوي،   د اقبـال و مجتبـي        محم  ، تصحيح السرور  يةالصدور و آ    حةرا،  )1364(علي  راوندي، محمدبن    -
  .اميركبير: تهران

اطلاعـات سياسـي و    مجلـة ، »هاي اسلامي و مسئله مـشروعيت  سلسله«، )1379(زند، عليرضا    شجاعي -
  .51-32، صص 154-153، شماره اقتصادي

  .كتابفروشي اسلاميه: ، تهران1، جمجالس المؤمنين، )1377( شوشتري، نوراالله -
دار الكتـب   :  مراد، بيـروت     يحيي  ، تصحيح سلجوق آل    لة دو  تاريخ،  )ق1425( كاتب، محمد      عمادالدين -
  .العلميه 

  .دار الكتب العلميه: ، بيروت4، جالعقد الثمين في تاريخ البلد الامين، )1419( فاسي، محمدبن احمد -
 حـاج  انتـشارات :  ترجمة آنا دردي عنصري، گنبد قـابوس ،)ها تركمن(اوغوزها ، )1380( فاروق سومر    -

  . طلايي
  .اميركبير: ، تهرانيناصر  فارسنامه، )1382 (حسن  بن حسن فسايى، -
  .نشر ني: ، تهرانقدرت، دانش و مشروعيت در اسلام دوره ميانه، )1388( فيرحي، داود -
:  ترجمـة بهاءالـدين خرمـشاهي، تهـران        هاي سياسي در اسلام معاصـر،      انديشه،  )1367( قادري، حاتم    -

  .خوارزمي
انجمـن آثـار و     : ، تصحيح مير هاشم محدث، تهران     لب التواريخ ،  )1386(بن عبدالطيف     يني، يحيي  قزو -

  . مفاخر فرهنگي
  ].نا بي: [سياقي، تهران محمد دبير  ، ترجمة الترك اللغات  ديوان ، ]تا بي[ كاشغري، محمود -
   .كتاب دنياي : ، تهرانخوزستان پانصد ساله  تاريخ ، )1384( كسروي، احمد -
: ، ترجمة محمود عرفـان، تهـران      هاي خلافت شرقي   جغرافياي تاريخي سرزمين  ،  )1377( لسترنج، گي    -

 .علمي و فرهنگي

  .نشر ني: آژند، تهران يعقوب ، ترجمة ايران ميانه  در تاريخ   و تحول  تداوم، )1396( لمبتن، آن -
، تحقيق الـدكتور احمـد مبـارك    لدينيهالاحكام السلطانيه و الولايات ا    ،  )1989(بن محمد      ماوردي، علي  -

  .قتيبه  دار ابنمكتبة: البغدادي، الكويت



 167 / 1400، بهار 49، شماره 31، سال )س( دانشگاه الزهراتاريخ اسلام و ايرانفصلنامة علمي 

  .اميركبير، چاپ ششم:  تصحيح عبدالحسين نوايي، تهرانتاريخ گزيده،، )1394( مستوفي، حمداالله -
، 2، ترجمـة علينقـي منـزوي، ج        الاقـاليم  فـة احسن التقاسيم في معر   ،  )1361( مقدسي، احمدبن محمد     -

 .  ت مولفان و مترجمانشرك: تهران

:  به كوشش غلامرضا طـاهر و ايـرج افـشار، تهـران            المختارات من الرسائل،  ،  )1398(المؤلف    مجهول   -
  .  سخن

بنگـاه ترجمـه و نـشر    : ، ترجمة ابراهيم علي كنـي، تهـران  جامعه و حكومت ،  )1349. (م.  مك آيور، د   -
  .كتاب

،  دوران انتقال از عصر ساسـاني بـه عـصر اسـلامي            تاريخ و فرهنگ ايران در    ،  )1379( ملايري، محمد    -
  .توس: ، تهران2ج
، 1، تـصحيح عبـدالحي حبيبـي، ج       طبقـات ناصـري   ،  )1371(بن محمد      منهاج سراج جوزجاني، عثمان    -

 .  دنياي كتاب: تهران

  ].نا بي]: [جا بي [ الصفا،ضةرو، )ق1270( ميرخواند، محمدبن خاوندشاه -
  .طهوري: آشتياني، تهران اقبال   عباس  ، تصحيح  السلف تجارب، )1357( نخجواني، هندوشاه -
 .خاور كلاله : ، تهرانسلجوقنامه،  )1332( نيشابوري، ظهيرالدين -

 و   دار الكتـب  : ، قـاهره  27-23، ج الأدب فـي فنـون      الأرب    يةنها،  )ق1422(احمد   الدين    نويري، شهاب  -
 . القوميه الوثاق 

محمـد روشـن،     ، تـصحيح    ) سـلجوق    آل  تاريخ( التواريخ    جامع،  )1386(االله   ضلف    همداني، رشيدالدين  -
  .مكتوب ميراث : تهران
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Abstract: 
The Seljuk era is one of the most critical periods in the history of Iran. Khuzestan 
was also known as the "Seljuk cloakroom" and was one of Iran's most important 
provinces (politically and economically) at the time. Research on the history of 
Khuzestan in this period is complex due to the lack of independent sources. The 
current research topic is the study of the factors that led to the founding and early 
decline of Āl -Shomleh's local government in Khuzestan during the Seljuk period. 
With the emergence of signs of weakening and complete collapse of the Seljuks in 
the middle of the sixth century AH, the ground was prepared for the establishment 
of local governments in various parts of Iran, according to the findings. Khuzestan 
was no exception to this rule. At this time, one of the Seljuk court rulers named 
"Amir Shomleh Turkmani" took advantage of the political turmoil after the death of 
Sultan Massoud of Seljuk (449-447 AH) and took control of Khuzestan and 
established an independent local government. Still, his government and his 
successors were also in a hurry. Differences within the dynasty of this family on the 
one hand, and the growing revival of worldly power of the Abbasid Caliphate in the 
time of Nasser (622-575 AH) on the other hand, caused the collapse of this local 
dynasty and the domination of the Abbasid Caliphate over Khuzestan.  
 
Keyword: Khuzestan, Āl -Shomla, Seljuk Khalifa, Āl –Nasser. 
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